
یه سوال؟ 
چرا اومدید 

راهیان نور؟ چرا 
اومدید راهیان 

پیشرفت؟
 چند ثانیه ای 
مکث کردم. 

یک دفعه یکی 
از گوشه ی 
سالن پراند 

که به تو چه؟! 
نیش بعضی ها 
از جمله خودم 

بازشد

اما می شد 
به جای 

خام فروشی، 
با رشد صنایع 

میان دستی 
پایین دستی از 
نظر اقتصادی 

جهش کنیم. به 
زبان خودمانی 
تر، یعنی جای 

آن که نفت 
خام را بدهیم 

و محصولات 
فرآوری 

شده اش را 
با چندین 

برابر قیمت 
از کشورهای 
معلوم وارد 

کنیم و پول را 
از جیب کشور 
بیرون بکشیم

-احسنت! تنها راه همینه. حالا اگه اون 
کشورها به ما مواد اولیه ندن، مثل حالا 
ــواد رو بــه مــا نمی دهند و  کــه خیلی از م

تحریم می کنند تکلیف چیه؟
سکوت بر سر سالن خیمه زد.

-من بهتون میگم: قاچاق! و این باعث 
ایجاد کارهای قلابی می شه و درنهایت 
کشور شما هــرروز ضعیف و ضعیف تر 
ــدر  ــ ــ ــه. تـــولـــیـــدات ایـــنـــجـــا اون ق مــــی شــ
ــاق کوچیکی  ــف ــه مــثــلاً اگـــه ات حیاتیه ک
برای پتروشیمی مثل تندگویان بیفته 
وضعیت قیمت کل منسوجات کشور 
بــالا و پایین می شه. بــذاریــد از یه زاویــه 
دیــگــه بهش نــگــاه کنیم. خـــوراک این 
پتروشیمی ها گاز نفتا و گازطبیعیه. 14,4 
میلیون مترمکعب گاز، هرروز وارد این 
منطقه می شه. گوشی هاتون در بیارید و 
یه ضرب ساده انجام بدید. 14,4 ضربدر 
365 روز ســال ضربدر قیمت گــازی که 
تــوی خلیج فــارس داره خریدوفروش 
می شه. حالا این عدد رو مقایسه کنید 
با قیمت فروش همین حجم محصول 
به صورت فـــرآوری شــده. ما اینجا سال 
گذشته حــدود 26 میلیون تن ظرفیت 
اســمــی تولید محصول ایــجــاد کــردیــم. 
نزدیک 80 میلیارد دلار ارز وارد کشور 
کردیم. می دونید ایــن عــدد یعنی چی؟ 
دوستمون قبل  از من گفتن. یه بخش 
خ  زیــادی از اقتصاد کشور داره روی چر
پتروشیمی جلو مــی ره. حــالا فکر کنید 
اینجا نباشه! چی می شد؟ دوستمون 
ــاع مــقــدس همون  گفتن کــه زمـــان دفـ
3 تا پتروشیمی رو هم با خاک یکسان 

کردند. اگه یه عده آدم نمی ایستادند و نمی ساختندش، اینجا رو نداشتیم؛ 
مثل خیلی از جاهای دیگه ای که وقتی می ریم خبری از روحیه تعهد و کار 

مسأله محور نیست. امروز مردم مون چه وضعیتی داشتند؟
چندصدای دست زدن مثل ویروس در کل سالن پخش شد. -ممنونم 
ازتون، حالا که اهمیت اینجا رو متوجه شدید بذارید برگردیم به گذشته. 
ســال 76 بــا تــوجــه بــه توسعه صنعت پتروشیمی تــوی دنــیــا، در کشور 
مصوب شد که این نقطه با استفاده از مزیت های حقوقی و تجاری منطقه 
ویژه تبدیل به یه محل امن و قابل اعتماد برای اومدن سرمایه گذارها و 
تولیدکننده ها بشه؛ یعنی شرایطی ایجاد شد به جای این که پول تو چرخه 
خ تولید صنعت کشور رو بچرخونه. اون موقع ها  غیرمولد جامعه بره، چر
اینجا این شکلی نبود. فقط خاک بود و گرما. عکساشو تو اسلایدهای 

پشت سرمن می تونید ببینید.
هم زمان تصاویر در پشت سر دکتر جایشان را باهم عوض می کردند. 
کارگرهای آفتاب سوخته ای که با آتش و آهن دست به یقه شده بودند. در 
یکی از عکس ها چند کارگر زیر یک لوله پناه برده بودند تا تیغ آفتاب رگ های 

از گردن بیرون زده شان را پاره نکند. 
یاد این حرف افتادم که جنوب دو فصل دارد، بهار و جهنم. گوشه ی ذهنم 
گذشت این کارگران با چه بهایی این طور جانشان را سرمایه کار کرده بودند 

و برای چه و که می ساختند؟
 انگار دکتر خودش قبلاً به این سؤال فکر کرده بود.

-دوستان بهتره این کلیپ رو که براتون آمــاده کردم ببینید. دربــاره اون 
اوایله.

 نور از سالن از سالن بیرون رفت. ما ماندیم و صفحه نمایش روی سن 
که درونش چند مرد آفتاب سوخته و غرق عرق داشتند با جانشان بازی 
می کردند. مصاحبه گر میکروفنش را جلوی صورت جوشکاری که از درون 
یکی از خط لوله ها در گرمای چهل درجه بیرون آمده بود گرفت و پرسید 

چرا اینکار را می کنید؟
 شاید اگر همان موقع برنامه تمام می شد، جواب آن مرد برای ما کافی بود. 
کارگر با لهجه خوزستانی پاسخ داد: اگه ما نکنیم کی قراره انجام بده؟ مردم 

باید نیازشون رو چیکار کنند؟
 کلیپ که تمام شد، نور با چشمانمان دوباره آشتی کرد. کاش صدای تشویق 
حضار به گوش آن کارگر می رسید. می فهمید که عده ای در گوشه ای از زمان 

به خاطر تلاش خاموششان از جا بلند شدند و تشویق کردند.
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